
دردرستست استست ك كه ه 
ااوزوزانان ش شعرعرى ى 
مومولانلانا ا بسبسيايار ر و و 
حتحتى ى ازاز ح حافافظ ظنينيزز 
ببيشيشت تر ر اساستت و و 
بسبسييارىرى از ز آنآنه هاا 
هذهن ن  سساختخته ه ىى 
ا اوسوستت اماما ا  خخلاقلاق
تتازازگىگىم مولاولانانا ت تنهنهاا 
دردر ظ ظاهاهر ر اشاشعاعار ر 
نينيستست ب بلكلكه پاپايهيهه هاا 
و و مفمفاهاهيميم ش شعرعرى ى 
اواوستست ك كه ه نونو ب به ه 
نونو م مى ى نمنمايايندند
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چکيده
در اين مقاله نويسنده به نقد و تحليل محتواى غزل 7 بيتى 
مولانا در ص 114 كتاب ادبيات 3 عمومى پرداخته و با شرح 
ــير برخى نكات كليدى غزل، مثل سخن تازه، دم تو،  و تفس
وحدت و كثرت، مژده ى تو، خمش بودن و...، سعى در تشريح 
برخى ساحت هاى فكرى و زمينه هاى انديشه ى مولانا داشته 
است تا با درك عميق تر و فهم بيش تر از كلام ايشان، التذاذ 
ــى است،  ادبى، كه همانا يكى از مقاصد آموزش ادبيات فارس

در دانش آموزان بيش تر ايجاد شود.

 : كليدواژه ها
سخن تازه، دم تو، من و فرامن، مژده ى تو، 

غمزه ى غمازه، خمش.

مقدمه
ــى، شناساندن شخصيت هاى  يكى از وظايف كتاب هاى درس
ــبك است؛ به گونه اى كه به وسيله ى كتاب و  بزرگ و صاحب س
نوشته بتوان زمينه هاى فكرى آنان را شناخت. كتاب هاى درسى 
ــطه تا حدودى در اين زمينه موفق بوده اند اما  در دوره ى متوس
ــعر  ــى موارد، ضعف هايى دارند. پژوهش و تحقيق در ش در برخ
ــه ها و افكار او تاريخى ديرينه دارد  مولانا و نقد و تحليل انديش
و محققان و انديشمندان بزرگى چون عبدالحسين زرين كوب، 
علامه محمدتقى جعفرى، تقى  پورنامداريان و بسيارى ديگر از 
بزرگان در شرح و توضيح شعر مولانا و كاوش در مفاهيم فكرى او 
كتاب هايى ارزش مند تقديم علاقه مندان كرده اند. يكى دو غزل و 
چند داستان از مثنوى، آن هم بدون شرحى از شروح بزرگان ادب 
ــى يا بيان ديدگاه هاى آنان در كتاب هاى درسى، نتوانسته  فارس
است اين شاعر فرزانه را به شايستگى معرفى كند و دانش آموزان 

را با اين اديب بلندآوازه و فكر و انديشه ى جهانى او آشنا سازد.

ــاهده مى شود كه از  ــفانه در كلاس هاى درسى ما مش متأس
ــعر مولوى زود مى گذرند و با ترجمه اى سطحى و ناقص از  ش
ــاره به نكات بديع و تازه ى آن و عمق  آن مى گويند و بدون اش

مطالبى كه روح را تسلا مى بخشد، آن را به خود وامى گذارند.
ــعى بر آن است كه به كمك ساختارشكنى  در اين مقاله س
ــن و مفاهيم و اصطلاحات عرفانى و هم چنين زمينه هاى  مت
فكرى مولانا، غزل «سخن تازه» از «ديوان شمس» مولانا را، 
كه در كتاب ادبيات 3 عمومى ص 114 آمده است، بكاويم و 

لذت حال مولانا را اندكى عميق تر دريابيم.

شرح ابيات غزل
هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

وارهد از حد جهان، بى حد و اندازه شود
بحث در اين است كه «سخن تازه» كدامين سخن است؟ گاه 
به كار بردن جمله ى جديد، تركيب هاى تازه و نو و مفاهيم بديع 
در نظر همگى ما تازه جلوه مى كند. آرى؛ همه ى اين ها و خيلى 
بيش از اين ها مى توانند سخن تازه باشند اما در اين غزل، سخن 
ــت. اگر هريك از مفاهيم گفته شده را  تازه به گونه اى ديگر اس
سخنى تازه بگيريم، به واسطه ى آن ها نمى توان تمامى ابيات غزل 
را درك كرد. براى مثال، اگر بخواهيم مصرع دوم بيت اول را به 
دانش آموز يا شنونده تفهيم كنيم، هيچ يك از مفاهيم ذكر شده 
در بالا كمكى به ما نمى كند. سخن تازه چگونه سخنى است كه 
هم دو جهان را تازه مى كند و هم ما را از حد جهان بيرون مى برد 

و حد و اندازه اى نيز برايش قابل تصور نيست؟

على اكبر كمالى نهاد
ككارارشنشناساس ا ارشرشد د زبزبانان و و ادبدب فارارسىسى

راراكاك ت تربربيتيتيت معلعلمم  ن نورور و و وو م مدردرسس داداننشنشگاگاه ه پيپيامام



اگر لطف خداوند 
شامل كسى 

نشود، تلاش او 
بيهوده است؛ 

اين كلام از نظر 
مولانا «سخن 

تازه» است و او 
به واسطه ى همين 

كلمات، چون گلى 
مى شكفد و به 

رقص درمى آيد. 
گويا در اين بيت، 

مولوى شعرى 
عارفانه به دست 
مى آورد. محتواى 
كلام او بوى كلام 
تازه مى دهد؛ چرا 
كه مى گويد بردن 
حقه ى زر، محرم 

دروازه شدن، 
گوهر گوينده 

شدن و غمزه ى 
غمازه بودن، 

همگى لطف و 
كشش خداوند را 

مى خواهند وگرنه 
همه ى تلاش ها 

بيهوده است و جز 
اثرى از رنگ هاى 

آرايش گرانه 
نيستند.
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ــتگان تقليد  برخى معتقدند كه مولانا از موضوع هاى گذش
نكرده بلكه خود گرايش به «نوى» داشته است و اوزان شعرى 

او نيز نسبت به ديگر شاعران جديد و نو هستند.
نوبت كهنه فروشان درگذشت   نوفروشانيم و اين بازار ماست

درست است كه اوزان شعرى مولانا بسيار و حتى از حافظ 
ــيارى از آن ها ساخته ى ذهن خلاق  ــت و بس نيز بيش تر اس
اوست اما تازگى مولانا تنها در ظاهر اشعار نيست بلكه پايه ها 
و مفاهيم شعرى اوست كه نو به نو مى نمايند. در غزل مذكور، 
لفظ «سخن تازه» معنايى بسيار فراتر از معناى لفظى و آن چه 
در ابتدا به ذهن متبادر مى شود، دارد. بهتر است بگوييم لفظ 
ــخن تازه» در اين غزل و ارتباط معنايى آن با تازه شدن  «س

جهان، بس عميق تر از رابطه اى لفظى است.
براى بررسى مفهوم «سخن تازه» در غزل مولوى، بهتر است 

به مطالب زير دقت كنيم. 
«مولانا از آغاز عمر از سال هاى كودكى در تمام حيات «االله» 
را جسته بود، به «االله» انديشيده بود اما هر كسى نشانى از او 
برايش داده بود و هيچ كس او را چنان كه بايد، نشناخته بود».
 (زرين كوب، 1383: 299)
«سخن گفتن بايد همه از او باشد، سخنان ديگر هيچ و پوچ 
است.» در پاره اى اوقات وقتى در نور «االله» غرق مى شد يا از 
عشق او مشتعل مى گرديد، هرچه را در پيرامون خود مى ديد، 
تسبيح گوى، مستغرق ذكر و شوق و سر تا پا سميع و بصير 
مى يافت. عشقى كه او از آن سخن مى گفت و جان بى دردان 
از آن بويى نبرده بود، وى نشان آن را حتى در ظاهر و باطن 
بى زبانان جان دار هم احساس مى كرد. (زرين كوب، 1383: 283)
اى على كه جمله عقل و ديده اى شمه اى واگو از آن چه ديده اى
باز گو اى باز عرش خود شكار   تا چه ديدى اين زمان از كردگار
چشم تو ادراك غيب آموخته   چشم هاى حاضران بر دوخته
آن يكى ماهى همى بيند عيان   وان يكى تاريك مى بيند جهان
(مثنوى، دفتر اول، 3756)

«سخن تازه» دو جهان را تازه مى كند. اگر سخن تازه سخن 
از «االله» باشد، درواقع همان وحدت را مى رساند و دو جهان، 
ــتند، زيبا و تازه  ــادى از كثرت در مقابل وحدت هس ــه نم ك
مى شوند؛ در غير اين صورت، جهان مادى همان جهان مادى 
با كون و فسادهاى خود است و جهان معنا و ماورايى. جهان 
مادى نيز داراى رازها و نهان هاى خود است و اما تركيب اين 
ــوم، كه همان وصال به حق است،  ــيدن به عنصر س دو و رس
تازگى و طراوت خاص خود را دارد كه مولانا همواره به دنبال 
ــت كه در مصرع دوم  ــت. به واسطه ى همين اصل اس آن اس
بيت اول بيان مى دارد كه با سخن تازه از حدود جهان رهايى 

مى يابيم و از حد و اندازه خارج مى شويم:
خاك سيه بر سر او كز دم تو تازه نشد
يا همگى رنگ شود يا همه آوازه شود

ــه اى ديگر بيان مى دارد؛ او  ــاعر كلام را به گون در بيت دوم ش
 ـكه با كلمه ى «دم تو»  «سخن معشوق» يا «سخن از معشوق» را  
 ـلازمه ى تازگى مى داند؛ چرا كه «دم تو» همان  به كار برده است 
«سخن تازه» است و هركس از صحبت كردن و شنيدن پيرامون 
خداوند دل شاد نگردد، بى گمان خاك سياه بر سر او بايد ريخت؛ 
ــان وحدت است و هركس به وحدت نرسد،  «دم معشوق» نش
ــگ» و «آوازه» مى گردد؛ رنگ (زرين كوب، 1383: 744) و آوازه  «رن
نيز نشان هاى كثرت اند. از سوى ديگر، «رنگ» و «آوازه» مى توانند 
نمادهايى از جهان ماده و جهان معنا نيز باشند. بدين گونه كه هر 
چيز مادى و دنيايى، رنگى دارد (البته به طور اعم) و از چيزهاى 
ماورايى و آن جهانى تنها نام و آوازه اى شنيده شده است. شايد 
مولانا به واسطه ى همين مفاهيم مى خواهد همانند بيت پيشين 
ــى كه به خداوند نپردازد، بى گمان يك بعدى  بيان دارد كه كس
ــد: يا دنيايى يا معنايى، كه مى دانيم هريك از اين ها  خواهد ش
به تنهايى هم در اسلام و هم در عرفان اسلامى مردود شناخته 

شده اند (معناى لغوى اين دو كلمه نيز در كتاب آمده است).
هر كه شدت حلقه ى در، زود برد حقه ى زر

خاصه كه در باز كنى محرم دروازه شود
حال كه مولانا سخن تازه را يافته و جان او بوى يوسف شنيده 
ــت، به وحدت مى رسد و فحواى كلام نيز تغيير مى يابد. او  اس
ــخن مى گويد  در ابيات بعد براى فهم بهتر مطلب، واضح تر س
و مثال هاى زيبايى مى آورد تا به شنونده ى كلام، لذت «سخن 
تازه» را بچشاند. در اين بيت، وحدت عاشق و معشوق را بهتر 
مى توان درك كرد؛ زيرا كسى كه پيوسته جانش از معشوق تازه 
شود، چون حلقه اى بر درگاه اوست و چنگ در درگاه محبوب 
ــوق به او هر آن چه بخواهد،  ــت؛ به همين دليل، معش زده اس
ــود و  مى دهد. به خصوص اگر او را بپذيرد و از مقربان درگاه ش
در بر روى او گشوده گردد (نمايشى از يك وحدت) اما نكته ى 
ــت كه حلقه اى كه بر در است،  قابل تأمل در اين بيت اين اس
ــه داخل برود و تنها مى تواند هنگامى كه  هيچ گاه نمى تواند ب
ــود، داخل را ببيند و بهره اى برد و تا هنگامى كه  در باز مى ش
ــته شود، او نيز  ــا دارد و اگر در بس ــت، فرصت تماش در باز اس
فرصت را از دست خواهد داد؛ بنابراين، عارف بايد فرصت ها را 
بشناسد و از حال پيش آمده لذت كافى ببرد. مولانا كه چنين 
باغى را مشاهده كرده، پيوسته به دنبال تماشاى دوباره است؛ او 
مى كوشد با «سخنى تازه» درى به روى خود بگشايد. ذكر اين 
نكته نيز ضرورى است كه حلقه، جزئى از همان در يا جزئى از 



يگيززتريرينن  زازش شوروران
مبمباحاحثث دردرسىسىك كهه 
ممى ى توتوااند د كلاكلاسس 
دردرس س رارا ب بهه وجوجدد 
آوآوردرد، ، بحبحث ث وو 
گگفتفت ووگوگو ا از ز شعشعرر 
وو ا اندنديشيشه ه ىى 
ممولاولاناناستست؛ ؛ سخسخنن 
وو ش شعرعرى ى كهكه ج جهاهانن 
ررا ا زيزير ر سلسلطهطه    
كشيشيدهده و وم مى ى بيبينينيم م 
كهكه ب بهه طوطور ر 
روروزازافزفزونون م ميليل ب بهه 
آآن ن دردر ت تمامامىمىج جهاهان ن 
بيبيش ش ترتر و و ب بيشيشت تر ر 
ممى ى شوشودد.
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همان خانه يا باغ است و با آن ها يكى شده است.
جنس ما چون نيست جنس شاه ما

ماى ما شد بهر ماى او فنا
چون فنا شد ماى ما، او ماند فرد
پيش پاى اسب او گردم چو گرد

خاك شد جان و نشانى هاى او
هست بر خاكش نشان پاى او

خاك پايش شو براى اين نشان
تا شوى تاج سر گردن كشان            (مثنوى، دفتر دوم، 1174)

آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود؟
خاك چه دانست كه او غمزه ى غمازه شود؟

ــان، آب و  در اين بيت، علاوه بر تلميح زيبا به آفرينش انس
خاك را نماد كثرت گرفته است؛ به گونه اى كه اين دو عنصر 
خاكى بعد از تلفيق با عنصر معنوى (نفخت فيه من روحى) 
ــوند (گرگين، 1384: 88)  گوهر گوينده و غمزه ى غمازه مى ش
(همان وحدت وجودى). درواقع، انسانى كه تجلى گاه چهره ى 
معشوق گشته است و خداوند با او سخن مى گويد، از خداوند 

جدا نيست و او همان معشوق است.
وه چه بى رنگ و بى نشان كه منم

كى ببينم مرا چنان كه منم؟
اين جهان وان جهان مرا مطلب

كاين دو گم شد در آن جهان كه منم
گفتم: «اى جان تو عين مايى» گفت:

«عين چه بود در اين عيان كه منم؟»            (ديوان شمس)
گر كف خاكى شود چالاك او
پيش خاكش سرنهد افلاك او

خاك آدم چون كه شد چالاك حق
پيش خاكش سر نهد افلاك حق      (مثنوى، دفتر دوم، 1614)

آب و گوهر نيز در اين بيت تناسب بسيار زيبايى دارند.
روى كسى سرخ نشد بى مدد لعل لبت

بى تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود
اگر لطف خداوند شامل كسى نشود، تلاش او بيهوده است. اين 
ــخن تازه» است و او به واسطه ى همين  كلام از نظر مولانا «س
ــص درمى آيد. محتواى  ــكفد و به رق كلمات، چون گلى مى ش
ــوى كلام تازه مى دهد؛ چرا كه مى گويد بردن حقه ى  كلام او ب
ــدن و غمزه ى غمازه  ــدن، گوهر گوينده ش زر، محرم دروازه ش



«سخن تازه» 
دو جهان را 

تازه مى كند. 
اگر سخن تازه 
سخن از «االله» 
باشد، درواقع 

همان وحدت را 
مى رساند و دو 
جهان كه نمادى 

از كثرت در مقابل 
وحدت اند، زيبا و 

تازه مى شوند؛ در 
غير اين صورت 
جهان مادى همان 

جهان مادى با 
كون و فسادهاى 

خود اوست و 
جهان معنا و 

ماورايى. جهان 
مادى نيز داراى 

رازها و نهان هاى 
خود اوست و اما 
تركيب اين دو و 

رسيدن به عنصر 
سوم كه همان 

وصال حق است

آموزش زبان و ادب فارسى
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بودن، همگى لطف و كشش خداوند را مى خواهند وگرنه همه ى 
تلاش ها بيهوده اند و جز اثرى از رنگ هاى آرايش گرانه نيستند.

عشق هايى كز پى رنگى بود
عشق نبود عاقبت ننگى بود               (مثنوى، دفتر اول، 205)

اگر كسى نشان از معشوق يافت، حقه هاى زر را خواهد برد 
و بى گمان محرم دروازه نيز خواهد شد؛ چرا كه او سخن تازه 

يافته و به واسطه ى آن به معشوق رسيده است.
ناقه ى صالح چو ز كه زاد، يقين گشت مرا

كوه پى مژده ى تو اشتر جمازه شود
«مژده ى تو» چگونه مژده اى است كه كوه با شنيدن آن به 
شتر بدل مى شود، جان مى گيرد و در تكاپو مى شود؟ بى گمان 
ــر اين كوه نبايد خاك سيه ريخت؛ چرا كه او با «سخن  بر س
ــت، به حركت درآمده و جان تازه اى  ــنيده اس تازه»اى كه ش
يافته است. او حد و حدود را هم بر هم زده است؛ زيرا كه اين 
ــدنى است اما مژده ى خداوند سبب ساز  امر امرى محال و ناش
ــت و ناممكن ها را ممكن مى سازد. كوه در فرهنگ ها نماد  اس
خشكى، انجماد و بى حركتى است؛ پس چگونه مى تواند چون 
ــترى به حركت درآيد و قلب ماهيت شود؟ آيا اين سخن  ش
سخن تازه اى نيست؟ آيا آن مژده اى كه به كوه داده شده، براى 
هريك از موجودات شنيدنى نيست؟ چرا شاعر يقين پيدا كرده 

كه به واسطه ى مژده ى خداوند كوه به شتر بدل شده است؟
ــت كه خود او نيز از اين مژده ها شنيده و به  آيا جز اين اس
انسان كامل بدل شده است؟ ناقه ى صالح از ديد مولوى جسم 
صالحان است كه براى انسان هاى ظالم كمين گاهى است كه 
آنان گمان مى كنند با نابود كردن آن موفق شده اند؛ درحالى 
كه حقيقت چيز ديگرى است و آن ها به دليل قصور فكرى، 

اين را حقير مى بينند (ابراهيمى، 1383: 221). 
(فقال لهم رسول االله ناقه االله و سقياها فكذبوها فعقروها)

ناقه ى صالح به صورت بد شتر 
پى بريدندش ز جهل آن قوم مر...

ناقه ى صالح چو جسم صالحان
شد كمينى در هلاك طالحان

تا بر آن امت ز حكم مرگ و درد
ناقه ى االله و سقياها چه كرد؟

راز، نهان دار و خمش، ور خمشى تلخ بود
آن چه جگر سوزه بود، باز جگر سازه شود

ــو» آغاز كرده و در  ــه مولانا در آغاز غزل با لفظ «بگ اين ك
پايان غزل لفظ «خمش» را به كار برده، از ويژگى هاى شعرى 
اوست. به گفته ى استاد پورنامداريان: «عارف در اين حالت هم 
متكلم است و هم مخاطب، هم گويا و هم خاموش اوست. در 
شعر مولانا يك «فرامن» وجود دارد كه با او سخن مى گويد، 

و گاهى به جاى او سخن مى گويد.

هم چو آن وقتى كه خواب اندر روى
تو ز پيش خود به پيش خود شوى

بشنوى از خويش و پندارى فلان
با تو اندر خواب گفتت آن نهان

اين همه ناله هاى من، نيست ز من، همه از اوست
كز مدد مى لبش، بى دل و بى زبان شدم

ــت،  ــخن تازه» نيز همين گونه اس در بيت پايانى غزل «س
ــد و اسرار الهى را  «فرامن» از «من» مى خواهد كه رازدار باش
ــوده ى باغ الهى  بازگو نكند. «فرامن» مولانا كه از درهاى گش
ــتر شدن كوه و خلاصه سخن  مى گويد، از حقه هاى زر، از اش
ــت اما در پايان  ــت؛ من دنيايى را به وجد آورده اس او تازه اس
ــوش باش؛ زيرا بيش از اين نمى توان  توصيه مى كند كه خام

سخن گفت.
سخن تازه اى كه مولانا آغاز كرده، آن قدر شيرين است كه 
او تاب نگه دارى خود را نداشته و تابلوهاى زيبايى را از آن چه 
ديده است، در چند بيت براى «من» و يا هر شنونده ى ديگر 
بيان كرده است اما چون مى داند كه بيش از اين سخن گفتن 

روا نيست، خود و همه كس را به سكوت دعوت مى كند.
خامش كن و جاه گفت كم گو

ــزاج بنگ دارد                    (غزليات شمس) كــين جــاه م

نتيجه گيرى
ــخن مولانا را نبايد سطحى معنا  نتيجه ى سخن آن كه س
كرد؛ ساختارهاى كلامى مولوى را در اشعارش بايد شكست تا 
به معناى دل نشين آن ها دست يافت. ترجمه و درك معناى 
ــاعرانى مثل مولانا تلاش بيش ترى را مى طلبد و  ــعرى ش ش
براى التذاذ و بهره مندى دانش آموزان از انديشه و عمق كلام او 
بايد سخن او را بيش تر كاويد و از معنا كردن و ترجمه كردن 

ظاهرى ابيات فراتر رفت.
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